
هفته گذشــته، اعتراضاتی در دانشگاه امیرکبیر توسط حامیان سابق دولت فعلی برگزار 
گردید که به خشونت این گروه علیه دانشجویان منجر شد. این اعتراضات که به بهانه حمایت 
از کارگران نیشــکر هفت تپه و به صورت غیرقانونی توســط عده ای خاص برگزار گردید به 
شعارهای ساختارشکنانه و هتاکانه منتهی شد. این اعتراضات، که روز قبل از آن با شبنامه های 
منتشــر شده توسط »انجمن ترقی خواه« تبلیغ شده بود و به صورت غیرقانونی در دانشگاه 
برگزار شــد، هر چند گفته می شد به دلیل دغدغه هایی مانند »عدالت« برگزار شده است، 
اما پس از گذشــت دقایقی از برگزاری و شعارهای این افراد مشخص شد شعارها نه هدفی 

اجتماعی بلکه هدفی ساختارشکنانه دارند.
آیا این اغتشاش یک نقطه شروع بود؟

دی ماه سال گذشته بود که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شاهد برپایی یک تجمع 
اعتراضی بود. تجمعی که بناگاه از دل آن شعار »اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« 
متولد شد و بلافاصله توسط بازوهای رسانه ای جریان انحراف به عبور جامعه از ساختارهای 

سیاسی حاکمیت تعبیر شد.
این تجمع غیرقانونی که همزمان با موج اعتراضات دی ماه همراه شــد بلافاصله فضای 
دانشگاه را به سمت رادیکالیسم سوق داد. نقطه مشترک این ماجرا با حوادث امیرکبیر یکسان 

بودن روش تجمع و سپس تبدیل آن به درگیری است.

سال گذشته نیز ابتدا کانال های فعال در حوزه امور صنفی دانشگاهیان فراخوانی دادند 
مبنی بر تجمع صنفی دانشجویان مقابل سلف مرکزی دانشگاه تهران. به گفته معاون فرهنگی 
دانشــگاه تهران که شاهد این اغتشاش بود، این تجمع با ورود افراد غیر دانشجو از خیابان 
انقلاب به محوطه، شعارها رنگ وبویی ساختارشکنانه به خود گرفت و نهایتا به اغتشاش روز 

10 دی منجر شد.
همین مدل در حوادث 13 آذر دانشــگاه امیرکبیر تکرار شــد. 30 مهر بود که به دعوت 
یک کانال تلگرامی دانشــجویان در اعتراض به کیفیت بد غذای ســلف در محوطه دانشگاه 
مقابل خیابان رشت، با ردیف کردن سینی غذای خود، تجمع کردند. این کانال تلگرامی که 
سعی می کرد هویت خود را غیرسیاسی و صرفا مطالبه گری حقوق دانشجویان معرفی کند 
آرام آرام با فاصله گذاری از شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر و رادیکال شدن فضای مطالباتی 

خود به سمت جریان چپ نو این دانشگاه با گرایشات مارکسیستی نزدیک شد.
این کانال تلگرامی همزمان با تجمعات اعتراضی کارگران در اهواز وارد فاز سیاسی شد و در 
آخرین مرحله نیز در فراخوانی خواستار تجمع اساتید و دانشجویان علیه ظلم به کارگران در 
دانشگاه امیرکبیر شد. تجمعی که بلافاصله توسط اعضای » انجمن ترقی خواه « و با شعارهای 

ساختارشکنانه به اغتشاش تبدیل شد.
شروع دوباره به نام چپ، به کام براندازان

شکســت جریان چپ نو در دانشگاه های تهران و امیرکبیر سبب شد تا بعد از یک دوره 
ناکامی دوباره از سال 1396 این جریان در قالب فعالیت صنفی و پیگیری حقوق و مطالبات 

دانشجویی به عرصه بازگردد.
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ حمایت فعال از نامزد فاتح در انتخابات ریاست جمهوری 
سال گذشته فرصتی شد تا این جریان در قالب جبهه اصلاحات به عرصه بازگردد. اما بعد از 
ساماندهی دوباره تشکیلات روند جدایی بین این نیروها و تشکل های اصلاح طلب آغاز شد 
و »مشت سیاه« به نماد خاص این جریان تبدیل شد. )مشت سیاه نماد جنبش دانشجویی 
»آتپور« صربستان است که در یک برنامه مشترک با خانه آزادی آمریکا و به رهبری افرادی 
چون داورین پوپوویچ، موزیســین پاپ، و ژاژ دنو، حکومت میراسلاو میلوسویچ را سرنگون 

کردند.(
این جدایی باعث شد تا در دی ماه سال گذشته به ناگاه دانشگاه های تهران و امیرکبیر توسط 
این مجموعه دچار اغتشاش شود و علی رغم همراهی قبلی عبور از اصلاحات نیز کلید بخورد.
نکته عجیب اما همراهی جریان انحرافی با این جریان رادیکال است. مروری بر کانال های 
تلگرامی افراد شاخص جریان انحرافی نشان دهنده سطح همدلی و البته اشتراک عقیده میان 
این دو جریان اســت. تبلیغ آثار ادبی مارکسیستی، حمایت از دستگیرشدگان اغتشاشات 
سال گذشــته و تلاش برای انطباق ماهیت اعتراضی این جریان با جریان خودی، از جمله 

این نشانه ها است.
اغشاشات چندماه اخیر در دانشگاه امیرکبیر با توجه به شعارها، نمادها و افراد شاخص 
آن بیانگر فعال شــدن دوباره جناح رادیکال جریان چپ نو در دانشگاه است. جریانی که با 
شعار »نان، کار، آزادی« و با رهبرد »اداره شورایی« به دنبال آغاز اعتراضات سراسری است. 
در این میان نیز برخی از اعضای جناح رادیکال جبهه اصلاحات همانند »انجمن ترقی خواه« 

با آنها همراه شده اند.
به نظر می رسد جریان چپ نو به علت ماهیت رادیکالیستی خود و آموزه های تشکیلاتی و 
عدم وابستگی به جناح های سیاسی بتواند به عنوان یک بازیگر جدید در پروژه های آشوب زا 
فعالیت کند. دو آزمون مهم این جریان نشان دهنده ظرفیت بالای حرکت به سمت اقدامات 
خشــن تر توسط آنها بود و شــاید در این میان نیز برخی جریانات تمایل داشته باشند تا از 
نیروهایی تازه نفس برای پیشــبرد اهداف خود اســتفاده کنند و شاید به همین دلیل است 
که تاکنون مسئولان وزارت علوم و دانشگاه امیرکبیر هیچ برخوردی با یک جریان خشن و 

ضدانقلاب نداشته است.

صفحه 8
چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ 

۴ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۲

دانشگاه
Daneshgah@Kayhan.ir

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه  تشکل های دانشجویی، دانشجویان
 و طلاب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقالات، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط 
با مقولات دانشجویی استقبال می کند. علاقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را 
به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir یا نمابر 33111120-021 ارسال نمایند. بدیهی 

است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

* تصاویری از برگزاری مراسم
 روز دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور

قاب دانشگاه آذر 1397

40 سال پاسخگویی
اینفوگرافی- آمارهای چهار دهه پرسش و پاسخ

 رهبر انقلاب اسلامی با دانشجویان و دانشگاهیان

* بیش از 2۴۶ دیدار دانشجویان و دانشگاهیان با رهبر انقلاب اسلامی.

* ۵۶ دیدار با عموم دانشــجویان بوده است. جلساتی از جنس دیدارهای چند 
ساعته ماه رمضان.

*۵2 دیدار با اساتید و مسئولان دانشگاه ها

*۴2 جلسه تعاملی با تشکل های دانشجویی.

*37  دیدار که مختص یک دانشگاه  بوده است که یا دانشجویان یک دانشگاه 
به حسینیه امام خمینی )ره( آمده اند یا رهبر انقلاب میهمان یک دانشگاه در تهران 
یا یکی از شــهرها شده اند، همچنین فرصت مغتنم سفرهای استانی رهبر انقلاب، 

دانشجویان 2۶ استان را میزبان رهبر انقلاب کرده است.

* 1۵ دیدار با نخبگان دانشگاهی.

تحقیقات نظم آبادي ها به اثبات رسانده که این رشته، جد بزرگوار 
همه رشته هاســت. اصلًا اگر این رشته نبود، هیچ رابطه اي گرچه به 
اندازه یک قطر، بین رشــته ها برقرار  نمي شــد. آخر این رشته، زبان 
اینترنشنال همه رشته هاست. خانه، کوچه، خیابان، ماشین، اصلًا چرا 
راه دور برویم، همین دماغ، همه و همه حرف هاي الفباي این رشته اند. 
با قوانین و قواعد این رشته، حتي مي توان مساحت ابرها را تخمین 
زد که البته این مورد از رابطه سه ابر و یک آسمان، قابل اثبات است. 
اگر بخواهیم بسط فواید این رشته را بنویسیم، تعداد جملاتي که به 
کار خواهیم برد، از تعداد سیارات منظومه شمسي که کنار هم قرار 
گرفته اند، بالاتر مي رود. باز هم یاد نظم آبادي ها به خیر که با استقرا، 
ثابت کرده اند که واژه نظم، وقتي متولد شد که این علم کشف شد. 
دانشــجویان این رشته، همه نوبل انضباط را گرفته اند و در آینده اي 
نه چندان نزدیک، اگر تعداد دانشــجویان این رشته را بررسي کنیم 

به عدد π مي رسیم.
تخیلي که نگفته اند این رشته، مادر تمامي رشته هاست. چرا جاي 
دور برویم؛ همین آرایه هاي ادبي رشته ادبیات را از آرایه هاي ساختمان 
داده این رشته، استعاره گرفته اند یا فکر مي کنید چطوري شده که از 
آب، برق گرفته اند؟ همین تابع مولد را عملیاتي کرده اند و مولد برق از 
آب شد و همین چرخ هاي عقب ماشین که مکانیک ها براي طراحي اش 
کلي کلاس مي گذارند، با معادلات دیفرانسیل، به هم وصل و مجهول 
حرکت و سرعت از آن به دست آمده است و نیز همین جراحي دماغ 
فکر مي کنید از کجا آمد و این همه پزشــک، چه طوري دماغ عمل 
مي کنند؟ ساده است؛ همه از دماغ چندین و چندبار مشتق مي گیرند؛ 
تا به یک برسند و سپس دماغ را یکِ یک کنند. همین جبر زندگي که 
همه را مجبور به تسلیم کرده، با DNA گرفتن از جبر مجرد، قابل 
اثبات اســت. اصلًا همین ازدواج و طلاق هم باز به این رشته وابسته 
است. زماني دو شخص ازدواج مي کنند که به همگرایي برسند و زماني 
هم راهي طلاق مي شــوند که به واگرایي برسند. مهندسان راه سازي 
با استفاده از همین گراف هاست که چنان جاده مي سازند که از یکي 
مي روي و به دیگري مي رسي و بعد از دیگري دوباره یک دور در جا 
مي زني و دوباره مي بیني ســر نقطه اول هستي. حالا خدا رو شکر به 
دره هدایت  نمي شوید. اصلًا ریاضي در دریاها هم کاربرد دارد؛ همین 
دریانوردها طول موج ها را با تابع سینوســي، تخمین مي زنند و بعد 
با اســتفاده از انواع اتحاد، خودشــان را از هر بلایي نجات مي دهند. 
واقعاً اگر قضایاي اینشــتین و بیز در احتمال وجود نداشت، آن وقت 

جامعه شناسان با چه اطمیناني نظریه مي دادند؟
روان شناسان مدام به مریض هاشــان پیشنهاد مي کنند که اگر 
خواستید شادي کنید، خنده هاتان را به توان برسانید و از غم ها جذر 
بــا فورجه nام بگیرید؛ از خاطره هاي بد، فاکتور بگیرید و فاکتوریل 

خاطره هاي دوست داشتني را حساب کنید. 
دانشجوهاي این رشته باید مثل مثلث متساوي الساقین باشند یا 

همان کوه خودمان؛ صبور و محکم در برابر مسائلي که حتي اگر مغز 
سلول هایش را هم باز کني، باز به انتگرال توابع مثلثاتي برسي. اصلًا 
دانشجویان این رشته بس که با مسائل درگیر هستند یا مدام صبح 
به صبح خودشان را زیر رادیکال مي گذارند تا ببینند جذر کامل دارند 
یا نه، یا مدام بازه خودشان را عوض مي کنند، از این طرفي ها فاصله 

مي گیرند و به آن طرفي ها مي پیوندند. 
دانشجویان این رشته، باید آهن رباي حل مسائل جدید باشند و 
در برخــي مواقع حلال؛ البتــه نه مثل آب که نمک را حل مي کند؛ 
نه، باید معادلات دیفرانســیل، مثلثاتــي، خطي و... را در چند ثانیه 

متناهي حل کنند. 
دیده شده که محصلان خانم این رشته، گاهي به فیثاغورس هم 
نکته مي گیرند و مي گویند: چه کســي گفته مجموع 2 سهم تواني 
برابر اســت با یک ســهم تواني؛ اصلًا براي چه سهم پسران دو برابر 

دختران است!
برخي دیگر از دانشــجوهاي این رشــته، تا بي نهایت عشق در 
ســري هاي زماني پیش مي روند و یک دفعه مي بیني سر از بیستون 
در مي آورند و با نبوغ ریاضي و حل معادلات ســیگمایي فراوان، به 
اثبات مي رســانند که بیست ستوني در کار نیست؛ شوخي با نظریه 

اعداد است!
دانشــجویان حسابگر این رشته بس که از دلتا شروع کردند و از 
دریاي مواجِ حد گذشــته اند و گاهي هم با چتر سهمي رو به پایین 
خودشان را از سیل باران هاي معادله خط نجات داده اند، داراي چنان 
ســرعت تجزیه و تحلیلي شده اند که مي توانند به صورت تصاعدي، 
تمام اکسیژن هاي هوا را بشمارند و دي اکسیدکربن را تجزیه کنند. 
ما بر مبناي توابع خطي به مسئولین پیشنهاد مي کنیم که به جاي 
طوفان فکري و صید ماهي اندیشــه اي، یک نفر از فارغ التحصیلان 
این رشته را استخدام کنند؛ تا با یک درخت تصمیم گیري، میوه هاي 
چندمیلیاردي نصیبشــان کند. خدا را چه دیدي؛ شاید مشکل لایه 

اوزون هم حل شد. 
مــا این همه کاربرد براي ریاضــي گفتیم، ولي هنوز هم با هیچ 
فرمولي نتوانســتیم اثبات کنیم که چرا برخي از دانشجویان رشته 
ریاضي بي کارند. اصلًا انگار اسم رشته ریاضي، وابستگي خطي دائم 

با بیکاري دارد. 
دانشجویان این رشته تا مقطع لیسانس، مجبورند 4 سال متوالي 
هر روز با X و Y و لاندا و لاپ لاس و... سلام علیکي کنند و بعد از 
4 سال که با کوله باري از مسئله و فرمول از دانشگاه فارغ التحصیل 
شــدند، تازه به مشکل بزرگ و لاینحل بیکاري مي رسند. براي این 
که در روزهاي فراغت حوصله شان سر نرود، پیشنهاد مي کنیم یک 
روز میهمان تیلور باشند؛ یک روز با عدد اویلر عکس بگیرند؛ یک روز 
میزبان نیوتن باشــند و یک هفته با گاوس، مسافرت کنند و زندگي 

خود را به توان فرمول برسانند!

»دانشــجو موذن جامعه است، اگر خواب 
بماند نماز امت قضا می شود.« این جمله شهید 
مظلوم آیت الله سید محمد بهشتی، خود بیانگر 
نقش بی بدیل دانشجویان در پویایی و تحرک 
جامعه اســت که متاسفانه این روزها حال و 

روز خوشی ندارد.
جنبــش دانشــجویی کــه روزی مبداء 
تحولات و پیشقراول اعتراضات ضدآمریکایی 
علیه نیکســون )معاون رئیس جمهور ایالات 
متحده( بود و بعدها انقلاب اول )ســرنگونی 
رژیــم طاغوت( و انقلاب دوم )تســخیر لانه 
جاسوسی( و حماسه 8 سال دفاع مقدس را 
رقم زد، اینک به پیکر نحیف و منفعلی تبدیل 
شده که تنها به صدور چند بیانیه اعتراضی، 
به تناســب زمان، قناعت کرده و سالی یکبار 
با برپایی اســتندآپ کمدی به مناسبت 16 

آذرماه، ابراز وجود می کند.
اما سؤال اینجاست که چه بر سر موذنان 
جامعه آمده که اینگونه بی رمق، در مواجهه با 
تحولات روزمره، موضع موازنه منفی را اتخاذ 
می کنند یــا اگر هم راغب بــه فعالیت های 
سیاسی/فرهنگی باشند، عموماً به جهت فقدان 
تحلیل درســت، انرژی خود را در مسیرهای 
انحرافــی و پوچ هدر می دهند و آتش بیاران 

معرکه دشمنان این مرز و بوم می شوند؟
پاســخ این سؤال اما بیش از آنکه به خود 
دانشجویان بســتگی داشته باشد، به مسائل 
و حواشــی بیرون از دانشــگاه باز می گردد. 
با مروری به رونــد تاریخی تحولات جنبش 
دانشــجویی، پس از جنگ تحمیلی و ابتدای 
دهه 70 شمسی، مشخص می شود که از این 
برهه به بعد، اعمال سیاست های فرمایشی از 
جانب دولت های روی کار آمده و سوءاستفاده 

جریان شناسی پدیده جدید
 چپ گرایان لیبرال در دانشگاه ها

حامی دیروز لیبرال ها
مطالبه گر امروز کارگران!

دلایل رکود فکری در فضای دانشجویی

چه بر سر »مؤذن جامعه« آورده اند؟!
از جریانات دانشجویی در حکم پیاده نظام و 
سیاهی لشکر کارگردانان سیاسی، موجب شد 
تا از دانشجویان در غائله هایی مثل تابستان 
1378 و تابســتان 1388 و حتی اعتراضات 
دی مــاه 1396، همچــون ملعبه هایی در 
راستای پیشبرد سیاست شوم »فشار از پایین؛ 

چانه زنی از بالا« بهره برداری شود.
هزینه این سوءاســتفاده همیشگی طی 
2 دهه اخیر، نه از کیســه لیدرهای دروغین 
سیاســی همچون »احمــد باطبی«، »علی 
افشــاری«، »امیرعباس فخــرآور« و... بلکه 
از جیــب دانشــجویان ســاده و از همه جا 
بی خبری پرداخت شد که با تهییج این قماش 
منفعت طلب، پــس از مدتی زندگی خود را 
ویران شده یافتند و سپر بلای کسانی شدند 

که شهرت، پناهندگی و زندگی مرفه  حاصل 
از دلارهای مزدوری شــان را مدیون ســاده 

انگاری های دانشجویان احساساتی هستند.
در سوی دیگر نیز اگرچه بودند و هستند 
دانشــجویان زیــرک و دغدغه منــدی که به 
آرمان های انقلاب اسلامی معتقدند و به سادگی 
فریب شعارهای خوش خط و خال ضدانقلابیون 
در فضــای دانشــگاهی را نمی خورنــد، اما 
آنچنان با برخوردهای قهریه مسئولان غربزده 
همچون »منع از تحصیل«، »معرفی به کمیته 
انضباطی« یا حتی »تعقیب های قضایی« مواجه 
می شــوند که صدایشان در نطفه خفه شده و 
عطای فعالیت های مســتقل دانشجویی را به 

لقایش می بخشند.
از همین رو، جو رایج امروز در دانشگاه های 

بر جامعه نیز خواهد گذاشت. جای شوربختی 
است وقتی جنبش ســرخورده دانشجویی، 
عزلت نشینی را بر مطالبه گری ترجیح دهد 
و به جای روشــنگری اجتماعی در قضایای 
 IPC،تخصصی و بســیار حیاتی مثل برجام
، سند FATF ،CFT،2030 ، موافقت نامه 
اقلیمی پاریس و... موضع سکوت اختیار کند، 
از افراد جامعه چه توقعی اســت که در برابر 
انعقاد این قراردادهای اســتعماری و سراسر 
ضرر، مقاومت نموده و سر تسلیم فرود نیاورند؟

در همین زمینه، رهبــری فرزانه انقلاب 
شدیداً به فعالیت های دانشجویی تاکید دارند 
و خلاء وجودی آن را جبران ناپذیر دانسته و 
می فرمایند: »خدا لعنت کند آن دست هایی 
را که تلاش کرده اند و می کنند که قشر جوان 
و دانشــگاه ما را غیرسیاسی کنند. کشوری 
که جوانانش سیاســی نباشند، اصلًا توی باغ 
مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا 
را نمی فهمنــد، جریان های سیاســی دنیا را 
نمی فهمند و تحلیل درست ندارند. مگر چنین 
کشــوری می تواند بر دوش مردم، حکومت و 
حرکت و مبارزه و جهــاد کند!؟« ]12 آبان 
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امید است با حذف طمع نحله های سیاسی 
به منظور بهره کشی و بازی گردانی از جریانات 
دانشــجویی، فضای فعالیت های سیاسی در 
دانشــگاه ها همچون دهــه اول انقلاب رونق 
گرفته و موذنان جامعه، مجددا بشیر و نذیر و 

آگاهی بخش مردمانشان باشند.
چه بر سر موذنان جامعه آمده که اینگونه 
بی رمق در مواجهه با تحولات روزمره، موضع 
موازنــه منفی را اتخاذ می کننــد یا اگر هم 
راغب به فعالیت های سیاســی باشند، عموماً 

کشور صرفاً بر مدار مدرک گرایی و علم آموزی 
محــض چرخیده و هیچ عــزم و انگیزه ای از 
ســوی دانشــجویان برای فعالیت های فوق 
برنامه و غیردرســی دیده نمی شود؛ چراکه 
اکثریت ایشــان اگرچه مایل به آن باشــند 

اما از عقوبــت این قبیل فعالیت ها بیم دارند 
و معتقدند که »سَــری کــه درد نمی کند را 

دستمال نمی بندند«!
همین رخوت و رکود در فضای دانشجویی 
اما به جز اتمسفر دانشگاه، اثرات سوء خود را 

به جهت فقدان تحلیل درســت، انرژی خود 
را در مسیرهای انحرافی و پوچ هدر می دهند 
و آتش بیار معرکه دشــمنان ایــن مرزوبوم 

می شوند!
»سرویس علمی/آموزشی«

زندگي به توان فرمول!

طنز دانشجوییسیده طاهره موسوي


